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تهرانی رضایی علی االله آیت
قمري هجري 1444/04/25 با مقارن 1401/08/29

(مجري)
ما برنامه در تهرانی رضایی آقاي علی شیخ حاج جناب المسلمین و الاسلام حجت هستیم، عزیزان شما خدمت

شما. حضور از تشکر و خوش آمد عرض می کنم، عرض سلام خدمتشان که دارند حضور امروز
(استاد)

حيم» َّْ
َ

أ حمٰنِ َّْ
َ

أ االلهِ مِ ِ»
ثابت قدم بینندگان همه و حضرت عالی خدمت دارم احترام و ادب و سلام عرض هم من االله، رحمۀ و علیکم سلام
و ربودند را سبق قصب که را رعنا جوان دو این شهادت دارم تسلیت و تبریک عرض هم من برنامه، این با وفاي و
خداي که این امید حالشان، به خوشا ربودند، می کشند، را او انتظار که بسیاري به نسبت شهادت میدان در را گوي

بفرماید. هم ما روزي را شهادت متعال
(مجري)

دارید. حضور هم امروز برنامه در که ممنون متشکرم، خیلی االله، شاء ان
انتقام و غضب صفت مورد در جلسه چند و هست الهی اسماء و صفت ما بحث تهرانی رضایی حاج آقاي خدمت
پایان در بود، کلی تر خیلی که است سوال یک بحث پایان در گذشته جلسه کردند. صحبت شما و ما براي حاج آقا

بفرمایند. برایمان جلسه این ابتداي در که گرفتیم قول حاج آقا از و ماند باقی جلسه
چیست؟ خدا محبوبان ویژگی هاي او، مغضوب یا هستیم خدا محبوب الان بفهمیم چگونه که این هم این

(استاد)
بیگانه اجیر یا خوردند گول یا حالا افراد، از تعدادي الان (است)، ما کشور الان به مربوط و کاربردي سوال بسیار
آراستند صف آن ها مقابل در هم ملت میلیونی توده و هستند شرارت مشغول رهبري معظم مقام تعبیر به و شدند
دائماً آخر الزمان در انسان است، خوبی سوال می کنند. دفاع کشور پیشرفت روند از و انقلاب اهداف از دارند و
من بر یا می زند لبخند من به صبحگاهان متعال خداي هستم، الهی محبوبان صف در من آیا که بپرسد خود از باید

می کند. ترش و می کشد هم در اخم
بفهمیم. (علیهم السلام) طهارت و عصمت اهل بیت دیدگاه از می خواهیم را این

می شناسیم. روایات در ویژگی ها این با را الهی محبوبان ما
خدا راه در یعنی دارد، دوست را خدا راه در سختی که است این است، خدا محبوب که کسی علامت اولین فرمود

نیست. راحت دنبال
سختی کشیدن. یعنی َبَ»، َّال ، اللهّٰ َبَ َّال ا َكث يُحِبُّ ، ِ اللهّٰ اُحِبُّ «اَلبُ (است)، آمده ما روایات در که تعبیري
که راحتی اي از بدهد، راحت خدا اگر که این چه است محبوب او براي هم خدا راه در سختی خدا، محب انسان
نمی کند. ناامید را او سختی این کرد، مبتلا سختی به دلیلی هر به را او اگر متعال خداي ولی نیست گریزان بدهد خدا

گردد بشر عبرت ار سزد میخ استقامت و پافشاري
گردد بیشتر پافشاریش او سر بر بیش کوبند چه هر

اً؟». ّ ِاَْو رَاکَ
َ

أ «مَالىِ که فرستاد وحی (علیه السلام) داود به متعال خداي (است)، ایستاده ایران ملت است سال 43
تنهایی؟ چرا

شدند». دور بریدند، من از نبودند حق گرا که آن هایی زدم، حق حرف «من گفت: (داود)
می گویی؟ سخن کم چرا ساِاً». راکَ

َ
أ «مالى فرمود: (خدا)
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سْکَتَتنى».
َ

أ «َْیتُکَ فرمود: (داود)
نکنم. پر حرفی خیلی من (است)، شده باعث تو از ترس

می کنی؟». نرم پنجه و دست سختی با انگار چرا خسته اي؟، انگار «چرا فرمود: (خدا)
نیست. سختی از خالی تو عشق بخرد، را تو عشق کس هر خدایا داشت عرضه

آمد. عمیر ابن مصعب اصحاب، با نشسته بودند که کردند نقل آله) و علیه االله (صلی پیغمبر از
(است) کرده فتح قرآن با را مدینه و (است) کرده هجرت مدینه به مکه از که است کسی اولین عمیر این مصعب
بود، آله) و علیه االله (صلی پیغمبر شبیه قیافه اش خیلی چون رسید شهادت به احد جنگ در وقتی که است کسی و

کشته است. را آله) و علیه االله (صلی پیغمبر کرد خیال دشمن
بر که لباسی حالی در می آمد کردند، حجر را او خانواده شد مسلمان وقتی ثروتمند، خانواده از رعنا، جوان خیلی

(داشت). مندرسی لباس می زد، زار او بدن بر ما تعبیر به بود او تن
این طور و می گذاشتند او دهان در را غذا ها بهترین پدر و مادرش بود، نوجوان وقتی این دیدم، «خودم فرمود: پیغمبر

می کند». تحمل دارد را سختی طور چه خدا راه در ببینید حالا می کردند، تربیت را او
دوست را سختی خدا راه در که این خاطر به کرد، تحمل را هشت ساله جنگ کرد، تحمل را تحریم ایران ملت

است. پروردگار بودن محبوب علامت این و دارد
داشته باشد، دوست را خوب کار انسان که این است، «ِْھ

َ
أ وَ ِ ْ َ

ْ
لخ

َ
أ «حُبَّ پروردگار محبوبان نشانه و علامت دومین

داشته باشد. دوست هم را نیکو کاران و خوب کار اهل
خیلی رسید، وقتی آمد، شتر سواري نشسته بودیم، آله) و علیه االله (صلی پیغمبر پیش که می گوید مسعود ابن عبداالله
شدم، خسته آمده ام، این جا تا راه شبانه روز هفت از االله رسول یا که گفت آله) و علیه االله (صلی پیغمبر به بود، خسته
دو بکنم، شما از سوال یک می خواهم رسیدم، شما خدمت تا تاختم هم شبانه روز َلى»، رتُ

َ
أ و بَدَنى ُْ

َ
«أ

ندارم. شما با دیگري کار من و بدهید توضیح من براي را تاسوال
است؟». چه «اسم و فامیلت فرمودند: اول آله) و علیه االله (صلی پیغمبر

هستم». الخیل زید «من گفت:
(هستم). اسب زید

زید تو گفت کرد، تصحیح را او لقب آمد یعنی هستی». الخیر زید تو «نه، فرمودند: آله) و علیه االله (صلی پیغمبر
است؟ چه سوالت حالا هستی. الخیر زید نیستی، الخیل

ندارد؟». دوست را که دارد دوست را که خدا که است این سوالم «من گفت:
یُرید». لا  فى عَلاَه وَ یُرید َ فى الىٰ االله عَلاه ن

َ
«أ است، این روایت تعبیر

(مجري)
را صحبت ادامه برگردیم و ببینیم را بخشی یک بدهید اجازه دارد، اشکالی یک شما میکروفون ببخشید حاج آقا

ببینیم. هم با را بخش این می کنم عذرخواهی بشنویم،
(تیزر)

132 خطبه
می اندوختند، فراوان مال هاي و می ساختند استوار کاخ هاي و داشتند دراز و دور آرزو هاي که را آن ها ندیدید آیا
با آن ها زنان و گردید وارثان آن از پراکنده و تباه جمع آوري شده شان اموال و شد گورستان خانه هایشان چگونه

کردند؟ ازدواج دیگران
نیکوي کار هاي یپوشاند، قلبش بر تقوا جامه که کسی کنند. توبه گناه از نه و بیفزایند حسنات به چیزي می توانند نه

گردد. پیروز کارش در و شود آشکار او
متناسب رفتاري جاویدان بهشت به رسیدن براي و شمارید غنیمت فرصت تقوا بهره هاي آوردن دست به در پس

(است). نشده آفریده شما همیشگی زندگی براي دنیا زیرا دهید، انجام آن
بردارید. آخرت توشه و زاد آن در که است گذرگاهی

دارید. مهیا حرکت براي راهوار مرکب هاي و باشید کوچ کردن آماده شتاب با پس
تیزر) (پایان
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(مجري)
الان بفهمیم چگونه که می کنیم صحبت باره این در داریم برویم، اذان استقبال به تا داریم فرصت دقیقه هفت

هستیم. خدا مغضوب یا هستیم خدا محبوب
گفتند: حاج آقا را مورد دو

را هستند خوب کار اهل که کسانی و است خوب کار اهل که کسی و دارد دوست را خدا راه در سختی که کسی
می شنویم. را صحبت ادامه دارد، دوست

(استاد)
این جا رسیدم کردم، طی را راه شبانه روز هفت که گفت آمد کسی که کردم نقل علیه) االله (سلام پیغمبر از را روایتی

نمی خواهد. را که و می خواهد را که یرُید، لا مَن و یرُید مَن متعال خداي ببینم تا
است؟». طور چه روحی ات حال بگو الان «تو فرمود: علیه) االله (سلام پیغمبر

ابَه»،
َ

 َتُ ْ
َ

أ بِه لْتُ َِ إِن وَ بَه ْمَلُ َ َْ و اً ْ َخ حبَّ
ُ

أ صْبَحتُ
َ

«أ گفت:
دوست می دهد انجام را خیر کار هم کسی هر دارم، دوست را خیر کار که است این جوري روحی ام حال الان من
غصه برود، دستم از اگر و می دهد را ثوابش و می بیند خدا دارم یقین بدهم، انجام اگر را خیري کار یک دارم،

رفت. من دست از خیر کار این چرا که می خورم
را کسی چه و می خواهد را کسی چه خدا بودي این دنبال گرفتی، را «جوابت فرمود: علیه) االله (سلام پیغمبر
اگر و دارد دوست خدا را این داشته باشد، دوست را نیکوکاران و بخواهد را خیر کار که کسی خدا نمی خواهد.

نمی خواهد». را این خدا داشته باشد، دوست را بد کاران و نداشته باشد دوست را خیر کار کسی
شد). بیان (که دوم مورد این پس

باید که است این است، پروردگار محبوب کسی که این علامت «از فرموده اند: (علیهم السلام) اهل بیت سوم مورد
داشته باشد». دوست را اهل بیت ما

وَالىٰ. ارَكَ َ َ االلهّ أحَبَّ د ََ ا ََّوأح ا ََّ عَرَفَ َ»
االله». ََْب

َ
أ د ََ بََْكمُ

َ
أ َْ «وَ می خوانیم، جامعه زیارت در االله»، حبَّ

َ
أ د ََ كمُ حَبَّ

َ
أ َ

در که روایتی آن است. متعال خداي محبوب باشد، (علیهم السلام) طهارت و عصمت خاندان محب کسی اگر
است؟ چه می بیند دیوار و در به انسان اربعین زیارت

َُاً». حَبَّ
َ

أ َْ االله حَبَّ
َ

«أ
ابن علی ابن حسین باید داشته باشد، دوست را او بخواهد خدا و داشته باشد دوست بخواهد را خدا کسی اگر

داشته باشد. دوست را (علیه السلام) ابیطالب
راضی هم متعال خداي یقیناً کند، راضی را ما کسی اگر االله». ِر رَضا» فرمودند: السلام) (علیهم اهل بیت لذا

کرده است.
اذان به بیست دقیقه اذان، به یک ربع که است این به موفق انسان اگر أَللَیل، قیامُ است، شب زنده داري چهارم، مورد

بخواند). شب نماز و شود (بلند
نمی کنم». وقت نمی شوم، شب نماز به موفق می کنم کاري هر «شیخ گفت: آمد، انصاري شیخ پیش

می کشی؟». «قلیان فرمود: شیخ
هستم». قلیان اهل «آره، گفت:

می کشد؟». طول قدر چه بشود، سرخ ذغال هایش و بشود داغ و کنی آماده تا را قلیان «یک گفت: (شیخ)
«بیست دقیقه». گفت:

قلیان کشیدنت». یک جاي به شو، بلند خدا براي نکش، قلیان را بیست دقیه ات «یک گفت: (شیخ)
که کن تنظیم را خوابت یک جوري کن، نصف را این می روي، ور موبایلت با می نشینی دو ساعت یک ساعت و نیم،

داشته باشی. أَللَیل قیامُ
نمی پردازیم. او به که داریم زمینه این در فراوان روایات

(مجري)
بمانیم؟ بیدار را شب کل یا زیادي ساعات که نیست این منظورتان شب زنده داري بپرسم، می شود ببخشید،
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َّ(استاد)
إِلا لَ ْ َّا «قُمِ می شود، آله) و علیه االله (صلی پیغمبر برسد، عالی مراحل به می خواهد انسان یک موقع ببینید اصلاً، نه

لاً». ِْتَر اُْرْآنَ ِ
َِّوَر یْهِ ََ زِدْ وْ

َ
أ قَِلاً، هُ ِْ ُْْان وِ

َ
أ ِْفَهُ قَِلاً،

این برسد، عالی درجات آن به نمی خواهد خیلی حالا باشد، پروردگار محبوب می خواهد نه، انسان، موقع یک
ممکن می بیند و می خوابد دیر دارد شب حالا کسی حتی باشد، بیدار را صبح نماز از قبل اندکی مقدار که همین
می دانیم را این و بخواند را شبش نماز گذشت که نیمه شب از می گویند خب شود، بیدار نتواند صبح اذان تا است

دارد. اثر و خاصیت هفتاد کردیم، عرض برنامه این در مکرر که چنانچه شب نماز خواندن
نقل آله) و علیه االله (صلی اسلام گرامی رسول از روایت این که است روایت یک حقیقت در مورد پنجمین

می گوییم. معراجیه روایت آن به و شده است
خدا طرف از شد مخاطب معراج در آله) و علیه االله (صلی پیغمبر که است شیرین بسیار روایات از معراجیه روایت
«مرحوم می گفتند: همدانی انصاري االله آیت مرحوم کامل عارف شاگردان أَحمد. یا أَحمد، یا أَحمد، یا عناوین با
است. پر عمق روایت این این قدر کرد)، شرح را (آن بیست سال کرد». شرح را روایت این بیست سال انصاري آقاي
الهی محبوب که کسانی عنوان به را مورد 23 این (است)، آمده دیلمی ارشاد القلوب در که روایت این از بخشی

برسیم. که می خوانم سریع تر من کرده است. جمع روایت یک در هستند

کم مصرف بودن .1
طولانی سجده .2

متعال خداي براي طولانی قیام .3
بودن سکوت ملازم .4

متوکل بودن .5
بودن کم خنده و پر گریه .6
نفس هواي با مخالفت .7

مسجدي بودن دائماً .8
بودن دانش ملازم .9

بودن زاهدان همنشین .10
بودن علما رفیق .11
بودن فقرا رفیق .12

بودن خدا رضاي طالب .13
بودن گنهکاران از فراري .14
بودن تسبیح و دائم الذکر .15

پیمان به وفاداري .16
وعده به عامل .17

همکارت. به رفیقت، به زنت، به بچه ات، به کن، عمل دادي، وعده
سلیم قلب پاك، دل .18

کردن اقامه خوش را نماز .19
واجبات به دادن اهمیت .20
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بودن الهی ثواب دنبال به .21
بودن ترسناك الهی عذاب از .22
بودن خدا دوستان همنشین .23

خدا است. من محبوبان ویژگی هاي صفت 23 این که فرمود خدا می کند، نقل خدا از آله) و علیه االله (صلی پیغمبر
بفرماید. ما روزي  نداریم اگر کند، اضافه داریم را) صفات (این اگر

(مجري)
می شود کدامش هر که هست نکاتی (است)، داشته جا واقعاً شده است صحبت باره این در که هم بیست سالی این

کرد. صحبت ساعت ها موردش در
صبح بفهمیم چگونه که می کنیم صحبت این مورد در امروز ما عزیزان، شما وقت اول نماز االله شاء ان باشد قبول
حاج آقا را پنج مورد نه. یا هستیم خدا محبوب که این نه، یا می زند لبخند ما به خدا می شویم بیدار خواب از که
آن به مورد 23 که بود آله) و علیه االله (صلی اسلام مکرم نبی از معراجی حدیث یک پنجم مورد فرمودند، برایمان

شد. اشاره
بفرمایید. جا همین حاج آقا را سوال این (است)، رسیده دستم به که سوالاتی بین در حالا

است؟ کافی باشد، هم مورش چند نه، یا داشته باشیم را موارد این همه باید باشیم خدا محبوب که این براي آیا
(استاد)

خواهم داد. توضیح را این است، کافی باشد هم مورد چند که است همین طور نه بله،
(مجري)

بفرمایند تکمیل حاج آقا دیگر بخش یک اما شد زیاد هم تعدادش می رسد، من دست به شما سوالات االله، شاء ان
دهیم. پاسخ را سوالات را، بحثشان

(استاد)
نه. یا هستید خدا محب ببینید نه، یا هستید خدا محبوب بفهمید می خواهید گفتند که مواردي از بله،

دارد. دوست را شما هم خدا دارید، دوست را خدا شما اگر دارد، راه دل به دل می گفتیم قدیم از یعنی
سر لختی حضرت دارم، دوست خیلی را شما من آقا که کرد عرض حضرت به آمد، (علیه السلام) صادق امام پیش

می گویی. درست که گفتند برداشتند، را مبارکشان سر بعد و فرو افکندند
می گویم؟». راست می گویم، درست من که فهمیدید کجا از شد، چه «آقا گفت:

دارم». دوست را تو هم من دیدم کردم، مراجعه خودم به هم من «چون فرمودند: صادق) (امام
ما اگر دارد. دوست را ما هم (علیه السلام) رضا امام داریم، دوست را (علیه السلام) الرضا موسی ابن علی ما اگر
را ما هم الشریف) فرجه تعالی االله (عجل زمان امام داریم دوست را الشریف) فرجه تعالی االله (عجل زمان امام

دارد. دوست
(مجري)

است. نوید بخش قدر چه جمله این
(استاد)

است. همین طور بله،
بگویم. این جا برسیم، می خواستیم روایت این به حالا آمد، آله) و علیه االله (صلی پیغمبر پیش

کی قیامت روز براي االله، رسول «یا گفت: آله) و علیه االله (صلی پیغمبر به آمد آله) و علیه االله (صلی پیغمبر پیش
است؟». کی قیامت روز شویم، آماده باید

می دهم». پاسخ بیا، بعد بخوانیم، «نماز فرمودند: آله) و علیه االله (صلی پیغمبر گفتند، اذان موقع همان
داشت؟». سوال قیامت روز به راجع بود «که فرمود: آله) و علیه االله (صلی پیغمبر نماز از بعد خواندند، را نماز

هست؟». کی قیامت روز «می گویی فرمودند: آله) و علیه االله (صلی پیغمبر آمد،
«آره». گفت:

لهَا؟». دتَ َْ
َ

أ «ما فرمود: (پیغمبر)
5

www.rezaitehrani.ir



6 الهی جلالیه صفات و اسماء

کردي؟ آماده برایش چه
شما ولی واجباتم حد در نیستم، این ها و روزه و نماز اهل خیلی نیستم، زرنگی خیلی آدم من االله رسول «یا گفت:

دارم». دوست را خاندانت و
حَب».

َ
أ َ ََ رءُ

َ
«أ فرمود: آله) و علیه االله (صلی پیفمبر

حَب».
َ

أ َ ََ رءُ
َ

«أ که فرمود هستی، من کنار دارد، دوستش که است کسی همان با قیامت روز در انسان
را خدا من که دارد بستگی دارد، دوست حدي چه تا که این و یک نه، یا دارد دوست را ما خدا آیا که این پس
که محبوبم الهی محبوبان پیش من اگر هفتم، مورد دارم. دوست را خدا حدي چه تا که این و نه یا دارم دوست
را من (علیه السلام) رضا امام اگر داشته باشد، دوست را من (علیه السلام) سید الشهداء اگر یعنی کردیم، اشاره الان
داشته باشد. دوست را من علیه) االله (سلام الزمان و عصر صاحب و ولی الامر خدا، حجت اگر داشته باشد، دوست
َداً، االلهُ حَبَّ

َ
أ «إذا که داریم روایت دارد. دوست را او خدا یعنی باشی محبوب اگر الهی محبوبان پیش فرمود

حْبِبْهُ».
َ

فَأ ،ًفلا يُحِبُّ الى االلهَ إنَّ ل، ِ ْ ِج َدَىٰ
جبرئیل به متعال خداي یعنی درمی دهد، ندا جبرئیل داشته باشد، دوست را بنده اي را، عبدي اگر متعال خداي

داشته باش». دوستش هم تو دارم، دوست من را «فلانی می گوید:
يُحِبُّ االلهَ «إنَّ در می دهد، ندا آسمان ها در جبرئیل بعد دارم. دوست را او من پروردگار، باشد می گوید هم جبرئیل

داشته باشید. دوست را او هم شما دارد، دوست را فلانی خدا که می گوید فرشتگان به حْبِبْهُ»،
َ

فأَ ،ًفلا
ا». وُد نُ حمَْ َّا مُ لهَُ جْعَلُ ََ الحِاَتِ َّا ُا ََِو وا َُآ ينَ ِ

َّا «إِنَّ
ده میلیون جنازه اش، بدرقه در می رود، جمعیت پنج میلیون می آید، خارج از وقتی استقبالش در می شود، کبیر خمینی

کشیدند. امام زمان در مردم که سختی اي آن با می رود جمعیت
است. پروردگار محبت علامت این باشم، مغضوب خدا دشمنان پیش من که این هشتم،

کردند، تعریف شما از اروپایی ها کردند، تعریف شما از آمریکایی ها روز یک «اگر فرمودند: امام مرحوم ببینید،
ما که بود این بوسنی جنگ در افتخارشان که کسانی که شما مصیبت زده اید کنید». عزاداري باید شما روز آن یقیناً
را سازمان ملل قطعنامه 52 که امریکایی ها مثل کسانی می کنند). تعریف شما (از مسلمانند چون می کشیم مسلمان
به را اشغال گري را، کودك کشی ما که است این معنی اش کردند. وتو کنون تا کودك کش صهیونیستی رژیم علیه بر
خودش کند. اشغالگري می خواهد کی تا اسرائیل که گفت گفت، صراحت به اوباما که این با می شناسیم، رسمیت

دارد. دوست را ما خدا یعنی باشیم بد فرد متعال خداي مغضوبین و مغبوضین پیش ما اگر می فهمد، هم
ما براي است، صهیونیست آن انتهاي که وهابی سعودي اینتر نشنال روزي اگر زدند، کف ما براي آن ها روزي اگر

نیستیم. خدا محبوب هستیم، پروردگار مغضوب ما یعنی زد، کف
داشته باشد». انس متعال خداي به نسبت که است خدا محبوب «انسانی فرمود: خدا، با انس نهم،

از بهتر جلیسی و انیسی هیچ ذاکرینی، مونس تو که کسی اي أَلذاکرِین، أَنیسَ یا می خوانیم جوشن دعاي در ما
است). خدا (محبوب داشته باشد انس متعال خداي به کسی اگر که داریم روایت فراوان نیست، متعال خداي

یصَُلی، کانَ می کرد، پیدا فارغ وقت دقیقه دو سه هرگاه (است)، آمده سیره اش در آله) و علیه االله (صلی پیغمبر ببینید،
وضو کردي، پیدا فرصتی که این مجرد به نه، صبح، و است شب و است ظهر فقط نماز می کنیم خیال ما می ایستاد،
االله بگو بایست داشته باشد، جیبش در انسان است خوب هم جا نماز باشد، وضو با دائم انسان است خوب که هم

بخوان. نماز رکعت دو اکبر،
کنم؟ نیتی چه حاج آقا می گوید

باشد، علیها) االله (سلام زهرا حضرت نماز باشد، زمان امام نماز که نیست لازم خاصی نیت االله، الی تقرب نیت
می گیرد. را انسان دست متعال خداي با انس پس

این شیفته باید من این قدر چرا ندهد، دل دنیا به انسان که این دنیا گریزي، و دنیا پرهیزي أَلدنیا، من أَلحِمیۀ دهم،
آب. آن طرف است خبر چه کنم، زندگی آب آن طرف بروم باشم

(است)، نشده دیده هم حیوانات در که همجنسبازي بودن قانونی و بی دینی و مشروب و برهنگی آن جا که این جز
است. دیگري چیز مگر این جز

تهرانی رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه 6
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در وقت آن دارد، دوست را او متعال خداي یعنی باشد دنیا پرهیز و باشد دنیا گریز کسی اگر که است این نکته
او قلب در را آخرت می کند، محبوب او قلب و او ذهن در را دین باشد، دنیا گریز کسی اگر خدا می گوید روایات
آرزو هایش می کند، زیاد او براي را ایمان گروي می کند، زیاد او براي را دانشی بهره را، علم آموزي می کند، محبوب

می کند. بدبخت گاهی را انسان بلند آرزوي این که می کند کوتاه را
بیشتر. ابتلائات محبوب تر، چه هر است، خدا محبوب اگر انسان أَلبلاء، بعَِظیمِ أَلإبِتلاء یازدهم، مورد

گفت:
رسید خدا شیر سر بر که ضربتی زان تپید آسمان رسید، که اولیاء به نوبت

داریم؟ (علیه السلام) ابیطالب ابن علی ابن حسین از محبوب تر ما
داریم؟ (علیه السلام) ابیطالب ابن علی از محبوب تر

داریم؟ آله) و علیه االله (صلی پیغمبر خود از محبوب تر
داریم؟ انبیاء از محبوب تر

وِلاءِ». ِْ لآءُ َْ
َ

«أ گفت:
دارد که است انسان این می آید، سختی می آید، تحریم می کند، آزمایش این جا دارد، دوست خدا که را انسانی

می کند. رهایش ندارد، دوست متعال خداي که را انسانی می شود. آزمایش
هستند، دنیا طالب که کسانی براي ما می شدند، بی دین همه مردم که نبود اگر کریم، قرآن در متعال خداي که فرمود
او به را دنیا می خواهد، را دنیا چون باشد طلا آجرش یک باشد، نقره آجرش یک که می دادیم قرار خانه هایی

نیست. خبري دیگر آن طرف اما ،«ٍَِ ِْ الآْخِرَةِ فىِ َُ وَمَا خَلاَقٍ، ِْ الآْخِرَةِ فىِ َُ «وَمَا می دادیم،
اگر می دهد نشان که است مواردي این ها می دهد. دست از را ابدیت اما می چرد این جا حیوان یک مثل هشتاد سال

هست. ما براي که داشته باشیم نظر در باید را امور این هستیم، خدا محبوب ما
(مجري)

می کنم. مطرح حاج آقا خدمت برگردیم، ببینیم، را بخشی که دارم هم باره همین در سوالاتی متشکرم، خیلی
می کنیم. مرور را وحی کلام از آیاتی

(تیزر)
مْ ُ رَبهَّ يََْوْنَ ينَ ِ

َّا ُْذِرُ ا َ إِنمَّ ، قُرْبىَٰ ذَا َنَ ََْو ءٌ شىَْ هُ ِْ يُحْمَلْ
َ

لا َِا حمِْ إِلىَٰ ٌََ ُْ تَدْعُ وَإِنْ خْرَىٰ،
ُ

أ وِزْرَ وَازِرَةٌ تَزِرُ
َ

«وَلا
.«ُ َِْال ِ االلهَّ وَإِلىَ فْسِهِ، َِ َّیٰ يََزَك ا َ فإَِنمَّ َّیٰ تَزَك ََْو لاَةَ، َّا َمُوا

َ
وَأ َِِْْ

طلبد، یاري به گناهانش حمل براي را کسی گران بار مجرمی اگر و نمی کشد دوش بر را دیگري گناه بار هیچ کس
باشد. خویشاوندانش از چه اگر نخواهد کرد، یاري را او

پاي به نماز که کسانی همان هراسانند، پروردگارشان به نسبت نهان در که می دهی هشدار را کسانی فقط تو
می دارند.

است. خدا سوي به همه سرانجام و کرده است کار خویش نفع به گرداند، پاکیزه آلودگی ها از را خود کس هر بدانید
تیزر) (پایان

(مجري)
را خودتان سوالات می دهید، قرار اعتماد مورد را ما که این از می کنم تشکر هم باز هستیم، عزیزان شما خدمت
می گویند طور چه نفهمیدیم آخرش ما می روم، سوالات سراغ می دهید. پیام و می کشید زحمت می نویسید، ما براي

بزند. صدا را خدا همیشه تا نمی دهد ثروت و مال او به داشته باشد، دوست را کس هر خدا
بکشند؟ آه و حسرت همیشه باید آرامش و مال به رسیدم براي بندگانش که است دوست داشتنی طور چه این

(استاد)
آن که است پر لذت هایی از خدا بنده چون نمی کشند آه و حسرت منال و مال به رسیدن براي خدا بنده هاي اولاً
قارون صفتی که است قارون یعنی نمی کنند، نگاه فرو دستی امور به اصلاً که است اقناع کننده آن قدر برایش لذت ها
و پول یا آقا که فرمود فرمود، صراحت به خیلی نهج البلاغه خطب از یکی در (علیه السلام) امیر المومنین می کند.
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انسان ها خوب ترین به خدا که ندارد معنا باشد، خوبی چیز اگر نیست. خوبی چیز یا است خوبی چیز منال و مال
ْري».

َ
 َُْ

َ
«أ فرمود: ما پیغمبر مثل و (است) نداده را این هستند، انبیاء که

است. من افتخار من، فخر فقر
اما کند زندگی آبرو مندانه و عزت مندانه نیفتد، تکدي به انسان که خواسته بشود خدا از کفاف حد در روزي بله،

ِاب». حَلالهِا فى وَ عِتاب ُُْاتِ
َ

أ فى وَ حَلالهِا فى وَ ِاب حَراِا «فى می دانیم، ما را بیشترش
(مجري)

دارد. حساب حلالش
(استاد)

و است جاري جا همه از عرق که قیامت صحراي در کمتر من است دقیقه یک دقیقه، یک دنیا آن دارد، حساب
آن جا من است، سخت آن قدر کن، تمامش خدایا که می گویند جهنمیان حتی و (است) رسیده من پایین لب تا عرق
طور چه آپارتمان تا ده این حالا آوردم، کجا از را بنز ایم آوردم، کجا از را پورشه آن بگویم حالا بایستم، بخواهم

دادم. وام چه قدر گرفتم، وام چه قدر شد، حاصل
امثال لذا و می دارد نگه رزق از اندکی مقدار در را درگاهش خوبان متعال خداي که است همین براي خب،
بهشت به که است پیغمبري آخرین قیامت روز لذا و است استثناء اولاً که فرمودند (علیه السلام) سلیمان حضرت
نمی کرد. استفاده سلطنت و ملک مواهب از و می آورد در را خودش روزي زنبیل بافی با دنیا این در که این با می رود.

نمی شود؟ مستجاب می کنیم دعا ما چرا پس لَكمُ»، َْجِب
َ

أ دنى
ُ

«أ فرموده است قرآن در خدا (مجري)
(استاد)

من که است این نوعش یک دارد، نوع هفت استجابت که کردیم عرض مستحضرید شما برنامه این در مکرر بله،
بدهد. من به متعال خداي می خواهم که کیفیتی همان به می خواهم، که وقت همان می خواهم، که را چیزي همان

پر سر صدا. عروسی یک با هم آن می خواهم، امسال هم آن می خواهم، را دختر خاله ام من
دارم ندارم، الان کند ازدواج که دختر خاله اي بنده البته شد. مستجاب دعایم می گویم بدهد، من به این جوري خدا

درست؟ کرده است، معرکه گیري پیري، در حاج آقا بگویند فردا نشود، اشتباه می زنم، مثال
می بیند. هم قلبت می بیند، را زبانت خدا است، این استجابت نوع یک داریم، استجابت نوع هفت ولی

حالا تا نفر 25 با دختر خاله این نمی داند بشود، خوشبخت می خواهد می خواهم، را دختر خاله ام من خدایا می گویی
او قلب خدا حقیقت در نمی داند. است، فاحشه اصلاً این است، کریستالی این نداشته است، خبر این (است)، بوده

می بیند. را
می دهد. او به تأخیر با نیست، وقتش الان می بیند خدا می خواهد، خدا از چیزي دیگر، مورد

را من دعاي هیچ کاش «خدایا می گوید: مومن آن جا و می دهد قیامت روز در و نمی دهد دنیا در خدا دیگر، مورد
می دادي». من به این جا که نکرده بودي مستجاب دنیا در

ابدیت در بتواند انسان که است این مهم می گذرد، باشد جوري هر می گذرد، قاسمی نیا آقاي سال شصت هفتاد این
بوده باشد. درست

(مجري)
امیدوارم دهد، قوتتان خدا هستند، برنامه پاي که این یعنی حاضر، سلام، گفتند هم عزیزي بیننده است، درست

برنامه. پایان تا بگذارید باز فرصتی و باشید سلامت
نخواهد؟ را بلا ها به ابتلاء و بخواهد را خدا محبوبیت انسان نمی شود آیا

(استاد)
می آید، محبوبیت آن انسان همت مقدار به دارد، درجاتی پروردگار محبوبیت گفتیم ما که است این  نکته منتهی چرا،
این ها ایمانند، اهل آن ها و ندارد آن ها به زیادي ابتلاء و می دهد ثروت می دهد، مال که هم را کسانی متعال خداي

هستند. بهشت از درجه اي یک در این ها ولی می خواهد هم را
می روي؟ کجا آقا گرفتند، را جلویش برود، کوفه طرف به کرد، حرکت مکه از سید الشهداء
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6 الهی جلالیه صفات و اسماء

َالهُا لا دَرَجةً االله ِدَ لَکَ إِنَّ  ََ » فرمودند: دیدم، خواب در را آله) و علیه االله (صلی پیغمبر دیشب که فرمود
ادَة». َّْل

َ
بِأ

ّ
أِلا

مرحوم و زینال زاده مرحوم کند رحمت خدا (می رسی). آن به شدن ارباً ارباً با فقط آن که مانده است درجه اي یک
بالاخره علیهم، تعالی االله رضوان رسیدند)، شهادت (به چاقو ضربات تعداد این با رفتند این جوري که را رضا زاده

است. قضیه طبیعی دارند، دیگران هم مقامی دارد، او مقامی
(مجري)

بود؟ خوش و داشت آرامش حال عین در ولی شد بلایا به مبتلا خدا محبت خاطر به می توان چگونه
(استاد)

است، خوبان مال دنیا جهان در زندگی بهترین بگوییم می خواهیم ما اصولاً ببینید، است، خوبی نکته نکته، این
چرا؟

اُُْبُ». َُِّمَْ االلهِّ رِ
ْ

بِذِک لاَ
َ

«أ فرمود: هست، که هم انسان شناس می گوید، درست می گوید، راست که هم خدا چون
می آورد. اطمینان خدا یاد آیه، یک این

در این (است)، ایستاده داعشی هم سرش پشت می کنند، شکنجه اش می برندش الان می داند است، حججی شهید
است. اضطراب اوج در ظاهر، به پیروز و غالب داعشی است، آرامش اوج

ضَنْكًا»،. َِیشَةً َُ فإَِنَّ ذِكرِْي عَنْ عْرَضَ
َ

أ ََْو» فرمود: دیگر، آیه
بیشترین الان ما دارد. ضنک معیشت این اصلاً فرمود است، چه علتش شود)، غافل (من یاد و ذکر از کسی اگر
سرش است، آن جا براي ثروت بیشترین نیست، بد مردم وضع که این با داریم ژاپن و آمریکا در را خودکشی ها
است نا متناهی که هستی مبداء با وجودي ظرف این نمی شود، پر مقام و منال و پول با من وجودي ظرف است این

می شود. پر
َه». ْ َغ ِ اَاللهَّ حَرَمَ ُْكِنْ «فَلاَ است، خدا حرم شما قلب که فرمود

(مجري)
همه یا است عُسرًا عُسرًا»، اُسرِ ََ «إِنَّ کفار درباره و است مومنین مال يُسرًا»، اُسرِ ََ «إِنَّ بفرمایید لطفاً گفتند

هستند؟ چنین انسان ها
(استاد)

،«ًَْكد كَ رَبِّ إِلىَٰ َدِحٌ كَ «إِنَّ أَلمْؤمنون، أَیهُا یا نگفت أَلإْنِسْان، أَیهُا یا ببینید اصلاً یعنی هستند، چنین انسان ها همه نه،
داري هفتم آسمان در داري، عروسی شب یک شما دنیا عالم در است. این دنیا عالم زحمت، رنج، یعنی کدح
تو به خبر هم شب یک شوي. دیوانه می خواهی می رود، دنیا از نوجوان خانم همین هم شب یک می کنی، «إِنَّپرواز جایی بخواهد اگر اتفاقاً نداریم، مطلق آرامش ما دنیا در شوي. دیوانه می خواهی داري، خون سرطان می دهند

چرا؟ است، مومن مال باز باشد يُسرًا»، اُسرِ ََ
می بیند. درجه ارتفاع یا می بیند او امتحان یا می بیند، او از هم را بلا مومن چون

اُُْبُ». َُِّمَْ االلهِّ رِ
ْ

بِذِک لاَ
َ

«أ فرمود:
(مجري)

دهید؟ توضیح می شود دارد، ترس خدا واقعاً آیا بترس، خدا از می گویند وقتی
(استاد)

ساحت به غیر لائق عمل از ترس یعنی خدا از ترس یک داریم، متعال خداي از ترس نوع دو ما است، خوبی نکته
می ترسم. خودم عمل از دارم حقیقت در نیست، ربوبی ساحت به لائق کار این که کردم کاري حقیقت در من ربوبی،

وت؟».
ْ


َ

أ َافِ َا «ما پرسیدند (علیه السلام) مجتبی امام از
می ترسیم؟ مرگ از ما چرا
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6 الهی جلالیه صفات و اسماء

هیچ کردید. خراب هم را آخرتتان آخَرَتَكمُ»، بْتمُ خَرَّ «و کردید آباد را دنیاتان ،«
ُ

ا ُد ُْر ََّ» که فرمودند حضرت
دنیا حالا باشد، آباد آخرت که معنا این به باشد، بر عکس اگر برود. خراب جاي به آباد جاي از نمی خواهد عاقلی

است. خدا از ترس نوع یک این پس است، پروردگار دست دیگر آن نباشد، یا باشد آباد هم
مطلق عظمت یک مقابل در مطلق حقیر من یک مقابل، در من یعنی است، عارفانه ترس خدا، از ترس نوع یک
خشیت این می شود، مستولی من بر چنان مخاطب، اقتدار احساس با همراه خوف یعنی خشیت چنان این ایستادم.
کوچک و مطلق عظمت مقابل در من که است خشیت این در است، خوف این در لذت بالا ترین این نیست، گناه از

می کنم. خشیت احساس دارم خودم دیدن
(مجري)

سوالات ادامه و برمی گردیم زینال زاده و رضا زاده آقاي امروز، شهداي به کنیم هدیه بفرستید، صلوات تا چند یک
می خوانم. را

ُم». َََفر ل ِّ 
َ

 وَ دٍ مَّ َُ آلِ وَ دٍ مَّ َُ َ صَلِّ «الُّمَّ
که داریم فرصت هشت دقیقه حدوداً ما دادند، ما به اضافه وقت دقیقه چند می کنم، تشکر پخش در دوستانم از

دارم. هم پیامک هایی اینطور بخوانم، را سوالات سریع

است من خداي گوید بنده هر که است تن هر شامل او لطف چنان
نپرداخته است غیري به گویا که ساخته است هم به کس هر کار چنان

خدا نمی دانم هستم، خدا انبیاء و ائمه عاشق می خوانم، نماز پشیمانم، خیلی ولی کردم کبیره گناه من گفتند حاج آقا
شکستم. توبه هم بار چند و می کند قبول را من نماز این

(استاد)
توبه اگر بار صد و کنند حفظ باید را حال است، الهی نعمت دارند، توبه حال که همین است آن نکته ببینید بله،

بازآ. هستی چه آن هر بازآ بازآ، شکستی،
خود گناه آن معرض در هستند، مبتلا که را گناهی آن است، این هم راهش نشود، شکسته توبه شان کنند تلاش باید

(بگذارم). کنار را تنهایی این می شوم، تنها جایی یک من که است این خاطر به گناه گاهی حالا ندهند. قرار را
واقعاً اگر حال هر به غیر پیشرفته، موبایل به مدتی کنم تدبیر است، دستم پیشرفته موبایل من که است این مال گناه

دَمْ». َّْ
َ

أ عَن وبَةُ َْ
َ

أ ا «إِنمَّ فرمود: که این خاطر به نترسند است، پشیمان
است. پشیمانی حقیقتش توبه

شده است». متولد مادر از که است این مثل کند، توبه کس «هر فرمود: آله) و علیه االله (صلی پیغمبر
(مجري)

اگر است کافی هم آن ها از بعضی یا است لازم فرمودید که ویژگی ها این همه داشتن بودن، خدا محبوب براي
باشد؟

کنیم؟ ماندگار خود در را الهی محبوبان صفات چگونه
(استاد)

عرض برنامه این در بودیم رفقا خدمت حالا که سالی دو سه چهار پنج این در مکرر من است، خوبی خیلی سوال این
تشکیکی (است)، تشکیکی صعود در انسان هم یعنی است. تشکیکی رذائل هم است تشکیکی فضائل هم کردم

سقوط. در هم می رود، بالا درجات با یعنی
نمی شود. بهجت مرحوم یا قاضی آقاي مرحوم هم یکباره نمی کند، سقوط یکباره انسان معمولاً

بدهد، انجام بیشتر انسان گفتیم، برنامه این در که را چه آن مقدار هر است، فضیلت یک پروردگار محبوبیت
است؟ چه محبوبیتش بدهد، انجام کمتر مقدار هر است، محبوب تر

است. کمتر
(بگویم)، فارسی مثل این به را این بگذارید می کنم). کسب را (صفات مقدار چه من که دارد این به بستگی این پس

می بري. آش بیاوري، کاسه مقدار هر که می گویند
ترك هم سکوتش می خواند، هم نوافلش هفتاد سال که می آورد کاسه این جوري بهجت آقاي مانند کسی یک حالا
تهرانی رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه 10
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نماز هم کسی یک هست، رضایش حضرت حرم علیها)، االله (سلام معصومه حضرت حرم هم روز هر نمی شود،
کجا. آن و کجا این اما هستند محبوب گونه اي به دو هر است، درست اعتقاداتش ولی نمی خواند را واجبش

(مجري)
بدهید. توضیح لطفاً باشد هم معمولی افراد براي انجام قابل که شب نماز شکل کوتا ترین و ساده ترین

(استاد)
فضائل ماندگاري راه تنها خود، در کنیم ماندگار طور چه که این بدهم، جواب کردم فراموش را قبل سوال پایان من

است؟ چه مراقبه معناي است، سلوك زیربناي سنگ مراقبه است، مراقبت انسان وجود در
را خودم باشد، وصل هستی مبداء با سیمم یک بخوابم، می خواهم که شب تا می شوم بلند خواب از که صبح من
می شود باعث این دانستم، جبار عالم قهار قادر رحمان رحیم خداي محضر در را خودم که همین ببینم، محضر در

بود؟). (چه الان سوال اما می رود. بالا و می کند رشد روز به روز من در فضائل
(مجري)

شب. نماز اقامه شکل کوتاه ترین و ساده ترین
چه هر نیمه شب، از بعد انسان که است این بهترینش اما خواند می شود جور چند را شب نماز ببینید (استاد)
مانند دو رکعتی تا چهار که است کیفیت این به رکعت یازده این و بخواند نماز رکعت یازده صبح، اذان به نزدیک تر
شفع، نماز می خواند، نماز دو رکعتی یک بعد است، شب نماز نیتش دو رکعتی تا چهار این می خواند، صبح نماز

دارد. سر و کار نیت با خدا خلاص، گفت، برنامه در رضایی حاج آقاي که همان بگو نبودي بلد را اسمش اگر
نشسته انسان را شب نماز اگر که داریم یک رکعتی نماز یک بعد است، صبح نماز مانند هم آن رکعت، ده شد این

است. یک رکعتی می خواند، ایستاده را نماز اگر بخواند، دو رکعتی است، مستحب هم رکعت یک این می خواند،
که را قنوت خواندي، را سوره خواندي، را حمد شما که این آن و دارد کار مقداري یک رکعتی یک نماز این
می گویی بار هفت بعد إَِه»، بُ

َ
أ وَ رَبىّ االلهَ ُِْغَْ

َ
«أ می گویی بار هفتاد که این اول می کنی. کار تا چهار خواندي

را مومن تا چهل هم بعد دهی، نجات آتش از را من تو آمدم گنهکارم، من خدایا ار»، َّا  َِ بِكَ  اَْائِذِ ََامُ  ا ََ»
عمو. دایی، خواهرم، مادرم، پدرم، اغفرِ اِر»، «الُّمَّ فارسی، به ولو می کنی دعا

(می گویی). تا سیصد تا أَلعفو أَلعفو، أَلعفو، أَلعفو، إلِهی بار سیصد هم بعد
نشد. نشد، شد، شد، است، مستحب قنوت در کار ها این

(مجري)
ندارد؟). (اشکالی شد زیاد و کم هم تعدادش

(استاد)
همین گرچه نداشته باشد، بدهد، انجام را کار چهار این که این حال انسان ولو داد دست از نباید را شب نماز بله،

می شود. انجام راحت بسیار بشود، انجام که بار چند کار تا چهار
دارد. خاصیت تا هفتاد شب نماز این وقت آن

(مجري)
می شود. بیشتر اطاعتمان و می کنید راهنمایی را ما راستا این در که دهد خیرتان خدا ممنونم، شما از

بفرستید. صلواتی که خواستند هم گذشته تازه شهداي روح شادي براي
ُم». َََفر ل ِّ 

َ
 وَ دٍ مَّ َُ آلِ وَ دٍ مَّ َُ َ صَلِّ «الُّمَّ

است؟ راضی اعمالمان و ما از خداوند که بدانم کجا از ولی بشود هم ما قسمت شهادت که االله شاء ان الهی،
(استاد)

را (علیهم السلام) طهارت و عصمت اهل بیت محبت و الهی محبت دلمان در اگر کردم، عرض الان همین بله،
هست. راضی ما از خدا که است این معنایش داریم،

فرموده است: دانسته است، این را خود رضایت شاخصه هاي از یکی (است)، داده شاخصه متعال خداي اصولاً ببینید،
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هستم». راضی من باشند، راضی والدین هستم. راضی تو از من باشند، راضی تو از طهارت و عصمت خاندان «اگر
َِّإ ُمَّ ٰ َّل

َ
«أ بگویند: و کنند بلند دست افراد که است مستحب فوت از بعد است، خوبی آدم فلانی که بگویند مردم

ًا». ْ َخ
َّ

إِلا هُ ِْ ََُْ
َ

لا
االله شاء ان خدا نخورید، غصه است، الهی رضایت شاخصه هاي این ها ندیدیم. چیزي خوبی جز این از ما خدایا

است. راضی (علیه السلام) امیر المومنین شیعه از
(مجري)

مانند می خواند شب نماز که است بی بصیرتی مومن از بیشتر خیلی دارد بصیرت که مسلمانی من نظر به حاج آقا
کشتند. را (علیه السلام) حسین امام تقرب نیت به که کسانی

(استاد)
می دهد. ما دست کار دو گانه سازي این کرد، نباید دو گانه سازي که می گوییم موارد این گونه در معمولاً ما ببینید،

ربطی چه می کنند، اختلاس کشور این در عده یک چون نمی خوانم نماز من آقا می گوید می آید طرف که این مثل
دارد؟ هم به دروازه و ماست

خودت کار باید تو گردد، کافر کائنات جمله گر که گفت عالم، همه بخوانی، باید توست، فردي وظیفه یک نماز
دهی. انجام را

را بصیرتش باید است کم بصیرتش اگر است، ارزشمند بسیار که البته با بصیرت مومن اما کرد نباید دو گانه سازي
دو گانه سازي ها این ولی می شود متعال خداي از دوري باعث بصیرت عدم گاهی است شما با حق و کند افزون

می دهد. انسان دست کار گاه
(مجري)

است مأنوس او با دارد، دوست خیلی را خدا که فردي بخوانم، سریع خیلی را دیگر سوال یک من است، درست
محروم خدا خاص محبت از و نیست خدا محبوب که می کند احساس و نمی کند لمس را خدا خاص محبت ولی

کند؟ پیدا باید طور چه را کارش اشکال است،
(استاد)

گرفته است، او از پدر دل ته گرفته است، او از مادر دل ته می بینی وقت یک کارمی لنگد، کجاي ببیند باید محاسبه با
خورده است، را کسی حق نیست، حواسش هم خودش و آزرده را همسایه کرده است، ظلمی رفیقی و همکار یک به
کرده است نفوذ دلش در الهی عشق این که باشد لغزیده دارد احتمال کجا ببیند بکند، محاسبۀ النفسی یک باید یعنی

نمی بیند. را معکوسش اثر ولی
(مجري)

االله شاء ان هستم، شما شرمنده و می کنم عذر خواهی ماند، باقی سوال تعداي شد، تمام ما وقت متشکرم، خیلی
می کنم. مطرح حاج آقا خدمت آینده هفته
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